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پیش‏گفتار 
مقدمۀ نویسنده

دیگو ریورا؛ قیام رنگ‌ها و نقش‌ها بر دیوارهای شهر
اتو دیکس؛ دفاع از شرافت هنر با خلق آثاری منحط

ایری و توشی ماروکی؛ حملۀ جوهرها و روغن‌ها به ابر قارچی زشت
؛ از خشم پنگوئن‌ها تا جیغ طوطی‌ها کر آلبرت تا

لئون گالوب؛ با هیولاهای اکریلیکی علیه هیولاهای واقعی
هانیبال الخاص؛ سرمشق‌های آقامعلم روی دیوار لانۀ جاسوسی

فیت رینگولد؛ تظاهرات روی لحاف‌های رنگی عمه جیمیما
فرناندو بوترو؛ تکان‌های دستمال قرمز ماتادور برای سگ‌ها

؛ مویه بر عروس سیاه‌بختی که خاک می‌چید سلیمان منصور
پیتر هاوسون؛ هوک سنگین جنگ بوسنی به صورت نقاش

 6
 11

16
68
106
148
174
220
268
308
344
382

فهرست مطالب



باسمه المصوّر

پیش‌گفتار

نسبت هنر و سیاست؛ پرسشی به قدمت هنر و سیاست
، در ذات خــود چیســت و چــه نســبتی بــا سیاســت دارد؟ ایــن پرسشــی اســت بــه  هنــر
بــاره سیاســت.  یــخ اندیشــیدن در یــخ تفکــر در بــاب هنــر و بــه قدمــت تار ینگــی تار دیر
گــواه ایــن مدعــا، مجموعــۀ محــاورات فلســفی افلاطــون اســت کــه در آن نســبت هنــر 
و سیاســت، در شــماری از رســاله‌ها به‌عنــوان مضمــون محــوری و در بســیاری از 
رســاله‌ها بــه شــکل موضوعــی جانبــی پژوهــش شــده اســت. از آن گذشــته، اهــل هنــر و 
شــاعران، خــود بی‌آن‌کــه منتظــر دعوتــی باشــند، در کارزار سیاســت حاضــر می‌شــدند.
البتــه منظــور مــا از سیاســت در این‌جــا، صرفــا محــدود بــه مفهــوم حکمرانــی و 
دولــت نیســت. مقصــود از سیاســت در ایــن گفتــار مطابــق بــا فهــم اصیــل و کلاســیک، 
ینــی در سرنوشــت عمومــی و مشــترک مردمــان و شهرهاســت.  ــا قلمــرو نقش‌آفر همان
یســت  سیاســت در ایــن معنــا همــان مدنیّتــی اســت کــه بــه موجــب آن، آدمی از ورطۀ ز
جانــوری تعالــی یافتــه و بــه مرتبــۀ خــرد و فرهنــگ و فضیلــت انســانی نائــل می‌گــردد. 
یــرا هنــر نیــز در  یــر می‌شــود. ز در همیــن لحظــه اســت کــه پیونــد هنــر و سیاســت ناگز
ــور از طبیعــت و درگذشــتن از عــادت و درنتیجــه  ــا تعالــی و عب تحلیــل نهایــی، همان
یختــن چینــش طبیعــی و  ، به‌هم‌ر بســط ســاحت فرهنــگ و خــرد انســانی اســت. هنــر

خــام امــور و آرایــش چیزهــا در طرحــی نــو و نظمــی تــازه اســت:

شش



یم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درانداز
چهــره‌ای  و  شــکافنده  و  یشــان‌کننده  پر چهــره‌ای  دارد:  چهــره  دو  هنــر  پــس   
ــه  یــن و ســامان‌بخش و ایــن هــردو، شــرطِ گــذار از وضــع طبیعــی و عــادی ب نظم‌آفر

وضــع متعالــی و آرمانــی اســت:
از خلاف‌آمد عادت بطلب کام که من
یشان کردم کسب جمعیت از آن زلف پر

یشــانی یــا ســامان و بی‌ســامانی، روح جــاری در  ایــن هم‌آمیــزیِ جمعیــت و پر
میــدان سیاســت نیــز اســت؛ سیاســت هــم دو چهــره دارد: چهــره‌ای قانونــی و برقــرار و 

ــرض. ــی و معت ــره‌ای آشــوبناک و انقلاب محافظــه‌کار و چه

جوهرۀ سیاسی هنر و بنیان زیباشناختی سیاست
یــر در معرکــۀ سرنوشــت عمومــی   امــری اســت سیاســی؛ یعنــی ناگز

ً
پــس اولاً هنــر اساســا

ــا بــر ذات دووجهــی خــود و هــم بنــا   ـ هــم بن
ً
ــا مردمــان و ملت‌هــا حاضــر اســت و ثانی

بــر ذات دوگانــۀ سیاســت ـ چهــره‌ای توفنــده، نــاآرام و معتــرض دارد. بنابرایــن آن‌چــه 
ــراض در  ــر نیســت؛ اعت ــا ســاحتی فرعــی در هن ــم، صرف ــر اعتراضــی« می‌نامی ــا »هن م
یشــه دارد؛ چنان‌چــه »هنــر سیاســی« نیــز برخــاف گمــان خام‌اندیشــان،  جوهــر هنــر ر
 سیاســی 

ً
، اساســا درگــرو بیــرون رفتــن از حــدود حیــات حرفــه‌ای هنرمنــد نیســت. هنــر

یبایی‌شــناختی اســت. »هنــر   حــاوی وجهــی ز
ً
اســت؛ چنان‌چــه سیاســت نیــز اساســا

اعتراضــی« یــا »هنــر سیاســی« را حتــی نبایــد گونــه‌ای از گونه‌هــای هنــر قلمــداد کــرد؛ 
ــر هنــری از چیــزی اعــراض می‌کنــد و امــری را طلــب  چــرا کــه در معنــای عــام، هــر اث
ــه  ــد را ب ــد. ایــن مطلــوب، غایــت و آرمــان هرچــه باشــد، سراســر وجــود هنرمن می‌نمای
پــود اثــر هنــری، حضــور می‌یابــد. پــس سیاســت وصلــۀ  جنبــش وادار نمــوده و در تارو

پــودی درهم‌بافتــه را می‌ماننــد. جــور یــا ناجــور هنــر نیســت، سیاســت و هنــر تارو

هفت



انگارۀ جدایی هنر و سیاست، بحران‌ها و کاستی‌ها
ــان  ــن بنی ــد، از ای ــق دارن ــر و سیاســت نگاهــی تنــگ و مضی ــه هن ــه ب یکردهایــی ک رو
وحدانــی غافل‌انــد. لــذا در ایــن دوقطبــی ســاختگی، یا جانب هنــر را می‌گیرند یا طرف 

سیاست را:
- گروهــی مدعــی پیرایــش هنــر از سیاســت و ایدئولوژی‌انــد و حراســت از آن‌چــه 
»هنــر نــاب« می‌نامنــد را درگــرو بی‌تفاوتــی و فراغــت هنرمنــد از مســئولیت اجتماعــی 
و سیاســی می‌انگارنــد و تنزه‌طلبانــه، هنــر را در مقامــی بیــرون از میــدان منازعــات 

یخــی و تمدنــی می‌نشــانند. تار
، آزاد گذاشــته و  - و گروهــی دســت سیاســت و قــدرت را در مصــرف بی‌مبــالات هنــر
ــن  ــد و بدی ــار ارزش‌هــا و طرح‌هــای سیاســی می‌پندارن ب  خادمــی در در

ً
ــا ــر را صرف هن

ترتیــب، هنــر را بــه رســانه و هنرمنــد را بــه مبلــغ فرومی‌کاهنــد.
رجــوع بــه بنیــان وحدانــی هنــر و سیاســت، نقطــۀ آغــاز عبــور از ایــن دوقطبــی 
ــن  ی ــراض« از مهم‌تر ــوم و مســئلۀ »اعت ــی، مفه ــان وحدان ــن بنی مخــرب اســت. در ای

مفاهیــم و مســائل اســت.

؛ هنر و اعتراض نهاد ناآرام هنر
یــخ همــواره بخــش مهمــی از  »هنــر اعتراضــی« بــه معنــی خــاص کلمــه، در طــول تار
آثــار هنــری و ادبــی را دربرگرفتــه اســت: از نمایش‌نامه‌هــای شــهیر یونانــی چــون 
«؛ در دوران  »آنتیگونــه« تــا داســتانهای کهــن ایرانــی همچــون »رســتم و اســفندیار
یح‌تــر شــده اســت. هنــر  معاصــر امــا، اعتــراض در عمــوم هنرهــا، پررنگ‌تــر و صر
یرانگــر دارد. ایــن امــر  یــی و یــی بــه نحــو مضاعفــی، وجهــه‌ای نــاآرام و نیرو جدیــد، گو
یشــه در جوهــر ســوبژکتیو تمــدن جدیــد داشــته باشــد. شــاید هــم نتیجــۀ  می‌توانــد ر
، واجــد نقــش و  ایــن واقعیــت اســت کــه هنــر در عصــر حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــر

یخــی و ناظــر بــه حیــات ناســوتی آدمــی اســت. مضمــون اجتماعــی و تار

هشت



ــه‌رو  ــده‌ای بی‌ســابقه روب ــا پدی ــی سیاســت، ب ــۀ جهان ــا در صحن از ســوی دیگــر م
، جهانــی و همه‌جانبــه  هســتیم: تمــدن مــدرن در بطــن خــود طرحــی از قــدرت فراگیــر
بــی و ســاختارهای  را بــه میــدان آورده کــه نتیجــۀ آن ظهــور دولت‌هــای اســتعمارگر غر
یاتــان یــا هیــولای  اســتثمارگر اقتصــادی اســت. ایــن شــکل نوظهــور از قــدرت، لِو
ایــن  می‌کنــد.  خــود هضــم  در  و  فرومی‌بلعــد  را  چیــز  همــه  کــه  اســت  بی‌مهــاری 
گــون، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر همه‌چیــز  قــدرت، ارادۀ خــود را بــه اشــکال گونا
تحمیــل می‌کنــد و در ایــن مســیر هیــچ چیــز مانــع بســط ارادۀ او نیســت. علــم و 
قانــون و دیــن و فرهنــگ و هنــر و ســایر مظاهــر والای حیــات انســانی نیــز دســتخوش 
دســت‌اندازی ایــن قــدرت فراگیــر اقتصــادی و سیاســی اســت؛ به‌نحــوی کــه این‌همــه 
یشــه‌داری ایــن نظــام اقتــدار جهانــی بــدل  خــود بــه کارگزارانــی در خدمــت فراگیــری و ر
شــده‌اند. در ایــن میــان، هســتند در بیــن اهــل فرهنــگ کســانی کــه تــن بدیــن نظــم 
برابــر ایــن  یــی آدمــی در یارو مقهورکننــده نمی‌دهنــد و در پــی آننــد کــه ســنگری بــرای رو
ماشــین جهانــی اقتــدار فراهــم کننــد. در ایــن میــدان، هنرمنــدان ســرآمد و پیشــرواند. 
گاهــی و ارادۀ رهایی‌بخــش جهانــی اســت در  »هنــر اعتراضــی جهــان« شــبکه‌ای از آ
یــارو بــا نظــام ســرمایه‌دارانه و اســتعماری قدرتهــای جدیــد.  سراســر بــاد مســکون، رو
یــکا تجســم همــۀ ابعــاد و نیروهــای  ، ایــالات متحــدۀ آمر قدرتــی کــه در شــکل متمرکــز
آن اســت. وجــود ایــن نیــروی مقهورکننــده و ضــرورت انســانی مقاومــت در برابــر آن، 
یــن دلیــل باشــد بــرای ایــن واقعیــت کــه هنــر معاصــر جهــان  ســومین و شــاید مهمتر

بیــش از هــر دوران، ماهیتــی معتــرض و جوهــری نــاآرام دارد.

مجموعۀ »هنر اعتراضی جهان«
ــژه پــس از انقــاب 57، از کانون‌هــای ایــن مقاومــت  ی ــران، هــم پیــش و هــم به‌و ای
انســانی در برابــر نظــم مســتبد جهانــی اســت. خاســتگاه و پشــتوانۀ ایــن مقاومــت، 
ســرمایه‌های عمیــق و کهــن فرهنگــی و معرفتــی و هنــری تمــدن ایــرانِ اســامی اســت 

نُه



کــه در بســتر خــود نمودهــای متنوعــی از هنــر اعتراضــی و انقلابــی را بــه بــار نشــانده 
اســت. جامعــۀ ایرانــی امــا درک جامعــی از هنــر اعتراضــی در ســطح جهانــی نــدارد. 
یی در میــان مدعیــان فرهنــگ و هنــر در ایــران شــاهد نوعــی واگرایــی  درنتیجــه از ســو
نســبت بــه هنــر متعهــد و معتــرض بــه نظــام جهانــی هســتیم و از ســوی دیگــر در 
گاهــی از تجــارب جهانــی  ــران، شــاهد نوعــی ناآ ــر انقلابــی در ای ــان جماعــت هن می
ــی و محــدود  بانــی محل ــران، ز ــر انقلابــی ای ــم کــه ســبب می‌شــود هن در ایــن زمینه‌ای
بــان جهانــی در هنــر وامانــد. ایــن ضرورت‌هــا انگیــزۀ  پیــدا کــرده و از دســت‌یابی بــه ز
طــرح تولیــد مجموعــۀ کتاب‌هــای »هنــر اعتراضــی جهــان« در پژوهشــکدۀ فرهنــگ و 
یــم بــه 10 هنرمنــد یــا اثــر  هنــر اســامی گردیــد. در هــر مجلــد از ایــن مجموعــه بنــا دار
یــم تــا بدیــن ترتیــب  هنــری برجســته در حیطــۀ هنــر اعتراضــی معاصــر جهــان بپرداز
ایــن نکتــه را بیازماییــم کــه هنــر متعهــد، مســئول و معتــرض چــه منزلتــی در تولیــدات 

طــراز اول هنــری جهــان داراســت.

شورش نقاشان
در ایــن مجلــد کــه بــه همــت دوســت کوشــا و فاضلــم آقــای محمدرضــا وحیــدزاده 
بان‌هــا و  ــان از ممالــک شــرق و غــرب و ز ــزرگ جه ــاش ب ــف شــده اســت، ده نق تألی
گــون، در اعتــراض بــه ســتم و اســتکبار و اســبتداد و ســرکوب، هم‌ســرا  نژادهــای گونا
و هــم‌آوا شــده‌اند. از جنــاب وحیــدزاده هــم بــه خاطــر نوشــتن ایــن اثــر و هــم بابــت 
نقــش محــوری در طــرح ایــدۀ ایــن مجموعــه، سپاســگزارم. همچنیــن شــکرگزار همــۀ 
همکارانــم در پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی و نیــز انتشــارات گرامــی ســورۀ‌مهر 
هســتم و توفیــق همــگان را در مســیر اعتــای فرهنــگ غنــی ایــران اســامی از خــدای 

یــز خواســتارم.  عز
 سید حسین شهرستانی
مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

ده



یازده

ینی در خانـۀ وجـود؟ محـاکات جهـان یـا  هنـر چیسـت؟ انکشـاف حقیقـت یـا سـکنی‌گز
یش  یبان خو یبی است که بشر هیچ‌گاه گر رستاخیز صورت‌ها؟ هرچه هست، چیز غر
یبه‌ای دیرآشناست که  را از چنگ آن نرهانده و پیوسته با او در سخن بوده است. غر
یش واداشته و عهد سخن  از گذشته‌های دور آدمی را به خود فراخوانده و به نجوا با خو
یک و روشن ضمیرش را جسورانه گردن گرفته است. هنر تجلی درون  گفتن از نه‌توی تار
است و نقبی به آنچه بیان عادت‌زده را به آن راهی نیست. هنر خود آدمی است، با همۀ 
یبایی‌هـا و فرازهـا و فرودهایـش. هنـر نهـاد مـا را آینگـی می‌‌کنـد، به هر رنگ  زشتی‌ها و ز

یایی‌اش نیسـت.  بانی که همتایی به گو و نقش و جلوه‌ای که باشیم، با ز
بارۀ هنر فراوان گفته‌اند و نحله‌ها و مکتب‌های نظری بسیاری از منظرهای مختلف  در
به کاوش ذات و اطراف و اکنافش کوشیده‌اند، هر یکی را نیز از این عرصه حاصلی 
بوده است؛ بیش یا کم. شگفت اما آن‌که در این میان، یک خوانش، خود را بر همۀ 
خوانش‌های دیگر غالب کرده، یا صحیح‌تر آن‌که غالب نمایانده. در پهنۀ بی‌پایاب و 
پرفتنۀ رسانه، یگانه‌تفسیر موجود خوانده و به مدد بوق‌ها و کرناهای اهل این وادی، 
همۀ قرائت‌های دیگر را به حاشیه رانده است؛ خوانشی که بر بنیادی سست، تنها 
، به‌تعبیر گنگ و بی‌معنای خود، جواز تردد می‌دهد و بی‌شفقت و  به هنرِ برای هنر
قاطع به تکفیر هر آنِ هنری برمی‌خیزد که رنگی از تعهد، غایت یا حتی معنا دارد. پای 
می‌فشرد که یکتا گواه اعتبارِ هر اثری »شکل« است و هرکه روی به‌سوی وجه دیگری 
جز آن آورد، محکوم به طرد و انکار و البته نفی بلد است؛ از مدینه‌ای که کلیدش به 
دست صاحبان همین خوانش است و قوانینش ممهور به مهر اینان و پاسبانش مأمور 
یانی بامواجب و بی‌مواجب را نیز در صحنه‌های گونه‌گون، از  به حکم ایشان‌. لشکر
صفحات روزنامه‌ها گرفته تا محافل ادبی و از شبکه‌های مجازی تا مراکز به‌ظاهر علمی 

مقدمۀ نویسنده



دوازده

و دانشگاهی، گسیل داشته‌ تا ادعای هر دَیاری را در هر دار و دیاری، با همین سنگ، 
محک بزند، و خنک آن‌که در کشورهای موسوم به جهان سوم، سینه‌چاکان مؤمن‌تری 

یش روان ساخته است. را نیز از پی خو
این در حالی است که هر آن‌که اندکی آشنایی با تلقی شکل‌گرایانه و دیگر روایت‌های 
بی‌شمار  از  یکی  تلقی،  این  که  می‌داند  نیک  باشد،  داشته  هنر  یخ  تار در  مدرنیستی 
یش است. این تلقی بر بسیاری از باورداشت‌های قبل  تلقی‌های پیش و بعد از خو
یده و دلایلی بر رد آن‌ها اقامه کرده و خود نیز عموم مبانی و مواضعش در  از خود شور
معرض نقد و رد نگرش‌های بعدی قرار گرفته است. چه فراوان ردیه‌هایی که بر نگاه‌های 
یان‌هایی چون مارکسیستان،  که از سوی جر سنتی وارد ساخته و چه انبوه اشکالاتی 
روان‌کاوان، زن‌باوران، پدیدارشناسان، وجودگرایان، مکتب انتقادی‌ها، پسامدرنیست‌ها 
و پسااستعمارگرایان بر اصولش گرفته شده و هیچ‌یک را نیز پاسخ درخوری داده نشده 
یک از  یبایی‌شناسی ذهنیت‌گرای کانتی هنر مدرن از سوی هر است. نقدهایی که بر ز
یر آوارش بیرون آورد. پس  یکردها وارد آمده، چیزی نیست که بتوان جان سالم از ز این رو
چه رجحانی برای صدرنشینی‌اش در میان است؟ هیچ‌! به حکم استبدادی الحکم لمن 

 ! غلب و به یمن ارتش قلم‌به‌دستان و رسانه‌بازان غوغاسالار
روایـت او غالـب اسـت چـون بـه قـول بوردیـو میدان‌هـای قـدرت در اختیـار اوسـت. 
از ایـن روسـت کـه ارزش‌هـای عرصـۀ‌ هنـر را گفتمـان مدرنیستی تعیین می‌کنـد و هرآنچه 
را تهدیـدی علیـه مقدسـات خـود بیابـد، یعین تهدیـدی علیـه فرادست‌سـازی معـانی 
مصرف‌گـرایی و سرمایه‌سـالاری و اباحه‌‌گـری، تکفیـر می‌کنـد؛ چنان‌کـه تری برت به نقل 
یسـد: مدرنیسـت‌ها دسـترسی مخاطب را به محتوای اثر  از لوسی لیپارد در نقد هنر می‌نو
 حرام 

ً
هنـری حـرام می‌داننـد. اگـر ایـن محتـوا رنـگ و بـوی اجتماعـی داشـته باشـد حتمـا

یـان بی‌تحـرک مدرنیسـم هـر چیـزی را کـه اندکـی مایۀ سـیاسی  یـد: جر اسـت! همـو می‌گو
« خطاب می‌کند و معمولاً هنـر اجتماعی را  داشـته باشـد بـا لفـظ اهانت‌آمیـز »شـبه‌هنر
بدیهی، زمخت، عامه‌پسـند و شـعاری می‌نامد. برت خود به اعتبار آرای منتقدان دیگر 

یکـردی را سـاده‌لوحانه، تنگ‌نظرانـه و مانـع رشـد انتقـادی می‌نامد.  چننی رو



سیزده

حقیقت آن است که شکل‌گرایی و دیگر روایت‌های مدرنیستی از هنر و ارزش‌های 
است.  هنر  از  دیگر  تلقی‌های  در شمار خیل  بررسی  قابل  تلقی  آن، یک  موردپذیرش 
رهیافتی است برای نزدیکی به هنر و چه‌بسا مستعد رسیدن به دستاوردهایی هم در این 
. اما باید توجه داشت، مسئلۀ رسالت و مسئولیت،  وادی؛ همچون رهیافت‌های دیگر
، تعهد صفت هنرمند است   مسئلۀ هنر نیست. مسئلۀ انسان است. به‌تعبیر دیگر

ً
اساسا

. مگر نه آنکه هنر آینۀ وجود آدمی است؟ و مگر نه‌ آنکه انسان با هنر به هستی  نه هنر
در  آن  یا غیر  تعهد  لزوم  از  گفتن  یش نقب می‌زند؟ پس دیگر چه جای سخن  خو
؟ تعهد رنگی است که از منشأ هنر برمی‌خیزد، نه آنکه به ذات آن برگردد. اگر آدمی  هنر
متعهد باشد، هنر او نیز رنگ تعهد خواهد داشت و اگر اهل اباحه، هنر او نیز جلوۀ 
همان خواهد بود. انسان مصرفی به هنر مصرفی خواهد رسید و انسان مسخ‌شده به 
. انسان ستیهنده را نیز هنری  هنر مسخ‌شده و انسان خودبنیاد به خودبنیادی در هنر
یشتن یا جهان. در اصلِ تجلی هنر هیچ  ؛ با هر آنچه او در ستیز است؛ خو است جنگاور
تفاوتی نیست. مسئله فقط در میزان ارتعاش این موج است. از آنجا که هنر بیان بلیغ 
، آنگاه که ردای  ناگفته‌هاست و افشای مکنونات، همین مسخ و تعهد و مصرف‌ و ستیز
هنر بر تن می‌کند، پرتوی به‌مراتب شدید‌تر خواهد یافت و جهان وسیع‌تری را با خود 
، هنر انسان مصرفی از خود او مصرفی‌تر است و  همراه خواهد ساخت؛ به بیانی دیگر

 . مصرف‌زاتر و هنر انسان متعهد، از خود او متعهدتر است و تعهدآورتر
ادامه‌دادن هر بحثی،  و  دلیل  هر  اقامۀ  از  بیش  روشن‌تر‌شدن مسئله،  برای  شاید 
ساده‌تر آن باشد که به خیل شواهد پیش‌رو رجوع کرد. اگر تعهد و غایتمندی، چنان‌که 
یاد برمی‌‌آورند، مسلخ هنر است  مدعیان مدرنیستِ پراکنده و تکثیرشونده در رسانه‌ها فر
بر  آثارشان  که  برجسته  مبارزِ  و  متعهد  هنرمند  این‌همه  با  قربانگاه خلاقیت، پس  و 
بلندای ستیغ هنر و ادبیات جهان ایستاده است، چه باید کرد؟ به ترفند کدام انکار 
یخ هنر و ادبیات گذشت  پوش می‌توان آهسته از کنار فصل‌های مشبعی از تار و سر
باور  و  التزام  و  دغدغه‌مندی  با  پیچیده  در هنری  والای  ارزش‌های  از  مشحون  که 
است؟ به‌راستی بر این‌همه نام چگونه می‌شود خاک پاشید؟ آنچه در این اثر گِرد آمده، 



برگ‌هایی چند از همین فصل مشبع است. صفحات پیش‌رو شرح زندگی و زمانه و 
که هنرشان آینۀ  ین هنرمندان معاصر است  ین و ارجمندتر آثار‌ ده تن از جنون‌مندتر
یسته‌اند  وجود متعهد و مسئولشان بوده است؛ هنرمندانی که همواره با هنر و در هنر ز
یش گرم کرده‌‌اند و در عین  یخ از سکر هنر والای خو و رگ‌های جهان را تا همیشۀ تار
حال، فارغ از هر مذهب و باور و مسلکی که داشته‌اند، آنی در برابر ناراستی و کج‌‌روی 

، ساکت ننشسته‌اند. یالیسم جهان‌خوار یژه مظهر تامۀ آن یعنی امپر و بی‌عدالتی، به‌و
یـدم؛ نام‌هایی که حذف هر کدامشـان  ایـن ده هنرمنـد را از میـان نام‌هـای بسـیاری برگز
برای انتخاب فهرست نهایی، داغ حسرتی بود بر دلم. ماه‌ها این اسامی را سبک‌و‌سنگین 
می‌کردم و پیوسـته یکی را به صدر می‌آوردم و یکی را از فهرسـت بیرون می‌گذاشتم و باز 
 بـه سـیاهۀ پیـش‌رو رسـیدم. از سـویی 

ً
جـای چنـد نفـر را بـا هـم عـوض می‌کـردم تـا نهایتـا

بـا خـود می‌گفتم کـه کاش فرصتی بـود تـا آن ‌یکـی هـم اضافه می‌شـد یـا بـه آن دیگری هم 
می‌پرداختم و از سـوی دیگـر اضطـراب افـزودن حجـم و زمـان کار و کاسنت تـوان مـن، 
یـدن  دستم را بـرای ایـن امـر می‌بسـت. بـه هـر روی، انتخـاب ایـن ده نـام به‌معنـای دل‌بر
از حـدود سی هنرمنـد اثرگـذار و دردآشـنا و انقالبی دیگـر بـود. در نـگارش ایـن مجموعـه 
نم بـوده کـه اگـر عـزم بـردن نام تک‌تکشـان  همـدلی و مشـاورت دوسـتان بسـیاری مددرسـا
کـه از حوصلـۀ ایـن صفحـات درگـذرد و بـاز هـم نامـی از  را می‌‌کـردم، بیم آن را داشتم 
یـرم از بـرادر ارجمنـد و فاضلـم،  قلـم بیفتـد و اسـباب شرمسـاری‌ام گـردد. بـا این‌همـه ناگز
جنـاب آقـای دکتـر سیدحسنی شهرسـتانی، بـر ‌حسـب وظیفـه سپاسـگزاری کنم کـه بـا 

یـغ خـود، مشـوق و حامـی اصیل تألیـف ایـن مجموعـه‌ شـدند.  لطـف بی‌در
یم در تهیۀ مطالب این اثر از منابع متعددی بهره برده‌ام که به‌راستی  همچنین باید بیفزا
شمـار آن از دسـت خـودم نیـز بیـرون شـده اسـت. بـرای هـر عنـوان بـه آثـار منتشـره‌ای در 
بـان فـارسی و مقـالات نگاشـته‌ای کـه در دسـترس اسـت مراجعـه کـرده‌ام و صفحـات  ز
یـده‌ام. گاه بـرای یـک هنرمنـد کـه اطلاعـات کمتـری از او در اختیـار  مجـازی را فـراوان کاو
بان‌هـای اصیل رجـوع کـرده‌ام و بـه یـاری کمک‌افزارهـای ترجمـه،  بـوده‌، بـه منابعـی در ز
بان‌هـای انگلیسـی، اسـپانیولی،  آن‌هـا را بـه فـارسی برگردانـده‌ام. مطالیب کـه این‌گونـه از ز

چهارده



فرانسـه و غیـره، مورداسـتفاده‌ام قـرار گرفتـه، آن‌چنـان متعـدد و پراکنـده اسـت کـه امـکان 
درج همـۀ آن‌هـا فراهـم نبـود. در نتیجـه از فهرسـت و ذکـر آن‌هـا صـرف نظـر کـردم. 

یـورا، اتـو دیکـس و  برخـی از چهره‌هـای معرفی‌شـده در ایـن مجموعـه ماننـد دیگـور ر
بان، چهره‌های آشـنا و شناخته‌شـده‌ای هسـتند؛  هانیبال الخاص برای مخاطب فارسی‌ز
ینگولد و فرناندو بوترو اطلاعات کمتری  بارۀ برخی‌ها مانند لئون گالوب، فیت ر اما در
بـان فـارسی می‌تـوان سـراغ گرفـت و بسـیاری از آنچـه در ارتبـاط بـا آن‌هـا در ایـن  در ز
یسـنده اطلاع دارد، بدون پیشـینه اسـت. در این میان  مجموعه گرد آمده، تا آنجا که نو
، سلیمان منصور و پیتر هاوسون  از هنرمندانی چون ایری و توشی ماروکی، آلبرت تاکر
 برای نخسـتین بار معرفی می‌شـوند. 

ً
یبـا نیـز می‌تـوان به‌عنـوان چهره‌هـایی یـاد کـرد کـه تقر

این اثر از جهت چهارچوب نظری به الگویی نزدیک شده است که می‌توان آن را 
ینی« نامید. نظر به آنکه این شیوه در کتاب پیشین نگارنده،  برگرفته از شیوۀ »نقد تکو
ینی شعر انقلاب اسلامی« به‌تفصیل و به‌شکلی مبسوط شرح داده شده،  یخ تکو »تار
از تکرار مطالب آن در اینجا خودداری می‌شود. آرزومندم به فضل الهی و یاری دوستان، 
نگارش  توفیق  رسید،  پایان  به  اعتراض‌  و  دفتر شعر  نگارش  این  از  پیش  چنان‌که 
بم؛ پیشاپیش از همۀ گرامیانی که با تذکرات، نقدها،  مجلدات دیگر این مجموعه را نیز بیا
نظرها و پیشنهادهای ارزشمندشان، کاس‌تیهای این کتاب را جهت رفع در چاپ‌های 
، به اینجانب گوشزد می‌کنند، کمال تشکر و قدردانی را  بعدی و توجه در مجلدات دیگر
، گامی کوچک در جهت شکستن‌ تک‌صدایی حاکم  دارم. امید دارم که انتشار این اثر
و روایت ناقص و باژگونۀ فعلی در فضای رسانه‌ای کشور بردارد و در معرفی هر چه‌ 
بیشتر هنر متعهد جهان به علاقه‌مندان این عرصه مؤثر واقع باشد؛ هنری که خود یکی 
ین شاخه‌های درخت تناور ادبیات و هنر است و البته برای دوست‌داران  بارتر از پر

شرافت و انسانیت و تعهد، ارزشی والا علاوه ‌بر ارزش‌های هنری دارد. 
این اثر را تقدیم می‌کنم به مهربانی‌ها و صبوری‌های مادرم و مادر همسرم که علاوه‌بر 

ینبی را نیز به دوش کشیده‌اند.  رنج مادری، بیرق کار ز
محمدرضا وحیدزاده

پانزده


